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 سیاه چادرها بر پاســت؛ میخ های چوبی پیشقراول هر سیاه چادر هســتند تا نیمه در خاک فرو رفته اند 
شهرزاد باباعلی پور

ایران

و ســایه ســار خنکــی را برافراشــته اند. بندهایی بــا گره هایی منظــم، میخ هــای چوبی را به ســیاه چــادر وصل 
کرده انــد. پا به ســیاه چــادر کــه بگــذاری، گرمــای خورشــید از یــادت مــی رود و در یک لحظــه چشــمت گرفتار 
رنگ ها می شــود و نقش های گلیم، چشــمانت را مســحور می کند. یک گلیم گوشه چادر اســت مثل آن که 
یبایش گرفتارمان کند. در ســیاه چادری که از رختخــواب گرفته تا ظرف و لباس  می خواهد با آن نقش های ز
و زندگی یک خانوار در گوشــه آن هســت،خبری از بی نظمی و آشــفتگی نیســت و همــه چیز مرتب در گوشــه ای چیــده و گلیمی بر آن 
انداخته شده است. دو مفرش در بالای سیاه چادر است. نشستن و تکیه زدن بر آنها، خســتگی را در می کند. سیاه چادر را بر مسیر 
یــن ارتفاع خود در آســمان رســیده، صدای  آفتاب بنــا می کنند، طــوری که داخلش بســیار خنک اســت. خورشــید حالا دیگر بــه بالاتر
... اینجا ســیاه چادر عشــایر ایل قشــقایی اســت؛  میــش و بره هــا و زنگوله هایشــان می آید، بــرای آب خــوردن آمده انــد نزدیک چــادر
سیاه چادری که نه تنها به روی گردشگران باز اســت، بلکه دل هایی بزرگ در آن می تپد تا قلب زندگی عشایری از ضربان نایستد و این 

فرهنگ و سبک زندگی اصیل به دست فراموشی سپرده نشود و زنده بماند.

گزارشی از یک اقامت کوتاه اما دلچسب در یک سیاه چادر عشایری

یک رویای دست یافتنی

ایران
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طراح: بیژن گورانی

 رنگ در رنگ
یبایی طبیعت   به ز

لــبــاس زنـــان قشقایی بسیار زیــبــا و جــلــوه ای از 
شكوه و زیبایی طبیعت هفت رنگ اســت. این 
لباس شامل چهار یا پنج دامن چین دار می شود 
كه تنبان با زیر جامه نامیده می شود. تنبان ها را 
روی هم می پوشند و هر كدام آنها از 12تا 14پارچه 

ساخته می شود.
 تنبان های زیــری از پارچه های ارزان مانند چیت 
گلدار و دامن های رویی از پارچه های بهتر مانند 
مخمل یــا زری و تــور اســت و در پایین، حاشیه 
ــان قــشــقــایــی یک  ــ یـــا تــزیــیــن دارد. ســـرپـــوش زن
كلاخچه ) كــلاهــک( اســت كــه روی آن چــارقــد تور 
یــا زری ســه گــوش بــزرگــی ســر می كنند و آن را با 
سنجاقی زیــر گلو محكم می كنند و روی آن را از 
قسمت جــلــوی ســر و بـــالای پیشانی دستمال 
كلاغی رنگی می بندند. سپس كلاغی را از پشت 
ــادی آن را از پشت  سر گــره می زنند و قسمت زی

آویزان می كنند. 
 پوشاک ایلی مــردان هم آرخالق آستردار بلندی 
است كه تا مچ پا می آید و آستین بلند و گشاد و 
چاک دار دارد و ســاده یا گلدار اســت. زیر آرخالق 
پیراهنی به رنگ های گوناگون ســاده یا راه راه با 
شلوار بلند آبی ساده یا راه راه می پوشند. بر روی 
( شــال پهنی می بندند  آرخالق )در قسمت كمر
ــی از جــنــس كـــرک شــتــر بـــه سر  ــوش و كـــلاه دو گ
می گذارند. كلاه دو گوشی ویژه قشقایی هاست 
 ، و به دستور ناصرخان، برای تمایز از ایلات دیگر

ح شده است. طر

بالاخره یــک اتفاق خــوب در حوزه میراث خوزســتان افتــاد و آن هم انتقــال كارخانه 
قند از حریم میراث جهانی چغازنبیل بود. این اتفاق خوشــایند به دستور استاندار 
خوزســتان صــورت گرفــت. غلامرضا شــریعتی در نامــه ای بــه وزیــر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی به او اطمینان داد احداث كارخانه قند باهدف حفاظت 

ج از محدوده این اثر جهانی منتقل می شــود.  بهینه از اثر جهانی چغازنبیل به خــار
البتــه كارخانــه هنــوز احــداث نشــده، امــا زمیــن آن در حریــم درجه یــک چغازنبیــل 
مشخص و حتی تسطیح شده بود. اطلاع رســانی به موقع و فشار رسانه ها و میراث 
دوســتان باعث شــد ســرانجام مســؤولان خوزســتان به این موضــوع ورود كرده و 

مانع احداث كارخانه شــوند، پیش از آن كه پای بازرســان یونســكو به خوزســتان و 
شهر شوش باز شود و پای حكم خروج این اثر جهانی از فهرست یونسكو را امضا 
كنند. روزنامه جــام جم هــم در 24 آبان امســال گزارشــی در این خصوص بــا عنوان 

»كارخانه قند، كام چغازنبیل را تلخ كرد« چاپ و منتشر كرد./ جام جم دیلی

میراث جهانی چغازنبیل آزاد شد

پنجشنبه های ایرانگردی

 هر هفته 
یک گوشه از ایران زیبا 

در پنجشنبه های 
گردشگری این 
هفته رفته ایم 
سراغ زندگی 
بکر و دلچسب 
عشایر قشقایی 
و تجربه دلنشینی 
که می شود در 
یک سیاه چادر 
)اقامتگاه( عشایری 
آن را مزمزه کرد

ســال هــاســت نــام عشایر قشقایی را می شنویم؛ كــوچ روهــایــی كــه در 
كــتــاب هــای درســـی تصویری از آنــهــا دیــده ایــم یــا فیلمی از كــوچ آنــهــا با 
آهنگ تركی از صفحه تلویزیون تماشا كرده ایم؛ زنانی با لباسی از رنگ، 
سرپوشی بر سر و تن پوشی پولک دار و زیبا كه با كودک هایی در بغل 

در كنار ایل راه می روند. 
در ایــن میان از مـــردان ایــل، فقط تصویری از لباس محلی آرخالیق 
و كــلاه دوگـــوش یــا كــلاه نمدی سیاه آنها بــه چشمان مان آشناست 
و درنهایت همه آنچه می دانیم چند نــام اســت؛ ایــل قشقایی، دام، 
یكجانشینی و رضــاخــان. انگار تاریخ در گوش مان فــرو كــرده كه قصه 
ایــل با رضــاخــان تمام شــده همه یكجا نشین شــده و در كوچه، پس 

كوچه های شهرهای اطراف محو و خاطره شده اند. 
این اما فقط بخشی از واقعیتی است كه اتفاق افتاده، چراكه كوچ روها 
هنوز هستند و قلب ایل به سیاه چادرهایش می تپد، البته نه مثل 
، زندگی به سبک و سیاق  ، كمی بی جان تر گذشته ها، كمی ضعیف تر
عشایر سخت است و در این روزگار هر كسی توان سازگار شدن با آن 

را ندارد.

در تنها كمپ گــردشــگــری_ عشایری چهارمحال و بختیاری، عــلاوه بر 
اقــامــت در ســیــاه چــادر و خـــوردن و نوشیدن سالم ترین و تــازه تــریــن و 
گواراترین خوراكی ها و نوشیدنی ها و تماشای مراحل آمــاده ســازی این 
اطعمه و اشربه، می توانید با راهنمای كمپ به طبیعت زیبای اطراف هم 
سری بزنید؛ به منطقه بكر حفاظت شده و دشت ها و دامنه های زردكوه. 

سلسله جبال زردكــوه بختیاری نه تنها محل زندگی عشایر است، بلكه 
در این منطقه بكر و زیبا می توان از فرصت كوهنوری هم بهره برد. برای 
رسیدن به كوه كلار با ارتفاع 3428متر از سطح دریا، باید به سمت تالاب 
، فرصت  گندمان رفت و از مسیر روستای نصیرآباد راهی شد. در مسیر
تماشای درختان بلوط، بنه یا همان پسته وحشی و بادام كوهی ها فراهم 
اســت. پیمایش كه به انتها می رسد جایی نرسیده به قله، دریاچه ای 
میزبان قدم كوهپیمایان می شود؛ دریاچه ای در دل كوه كه در زمستان 
یخ بسته و در تابستان آب سرد و زلالش، حال آدمی را جا مــی آورد. برف 

البته در تیرماه هم روی قله انباشته و منظرش تماشایی است. 
گردشگران كمپ عشایری این فرصت را دارنــد تا از چشمه آب سفید 
كه نزدیک یک آبشار طبیعی اســت، بازدید كنند. آب چشمه سفید از 
سبک ترین و سالم ترین آب هـــای معدنی ایـــران اســت و مــردم محلی 

معتقدند نوشیدن آن در رفع بیماری های گوارشی موثر است. 

در ایــــران دو ایـــل بـــزرگ و كهن 
وجـــــود دارد كـــه هــمــچــنــان به 
ســبــک و ســیــاق نــیــاكــان زنــدگــی 
عشایری خــود را حفظ كــرده انــد؛ 
ایـــل قشقایی و ایـــل بختیاری. 
عنوان بزرگ ترین ایل ایــران هم 
به ایل قشقایی می رسد. بـیشتر 
ایــل قـشـقایی در استان فارس 
ساكن هستـند و بسیاری از آنها 

هنوز در فصول مخـتـلف سال از یـیلاق به قـشلاق كوچ می كنند. قشقایی ها 
ترک تبار هستـند و زبان شان تركی قشقایی آمیخته به فارسی است و البته 
فارسی را هم خوب می دانند. آنها معمولا سه چهار ماه از سال را در مسیر 
كوچ هستند و بقیه سال را در ییلاق و قشلاق می گذرانند. شغل شان هم 
دامپروری و گله داری است و در زمان استقرار در ییلاق و قشلاب كشت 
، چه در زمــان ییلاق و قشلاق و چه در  ع هم می كنند. زندگی عشایر و زر
مسیر كوچ یكی از اصیل و طبیعی و جذاب ترین سبک های زندگی است كه 
می تواند گردشگران زیادی را به سمت خود جذب كند، به ویژه گردشگران 

خارجی كه با این سبک از زندگی تقریبا بیگانه اند. 

چــــــادرهــــــای ایــــلــــی را كــه 
»بــــــــــوهــــــــــون« نــــامــــیــــده 
ــز و به  مـــی شـــود، از مـــوی ب
رنــگ سیاه می بافند. این 
چــادرهــا معمولا بــه شكل 
شكل  اســــت.  مستطیل 

چادر البته در تابستان و زمستان فرق می كند. در زمستان بیشتر 
تیرک ها در میان و سراسر چــادر قــرار می گیرند و سقف را به شكل 
مخروط درمی آورند تا هنگام ریزش بــاران، آب از لبه سقف به زمین 
بریزد. ولی در تابستان و بهار تیرک ها را در اطراف چادر قرار می دهند 
تا سقف صاف و هموار باشد.  به جز چادرهای سیاه كه چادر رسمی 
ایــلــی اســـت، چــادرهــای بــرزنــتــی سفید یــا اخــرایــی رنــگ دو پوشش 
آفتابگردان یا مخروطی برای پذیرایی از مهمان ها و برای استفاده در 

جشن ها و عروسی ها نیز وجود دارد. 

قشقایی ها مردمانی شاد و سرخوش 
هستند و در تــمــام ســال تنها در ایــام 
محرم سوگواری می كنند. در جشن ها و 
عروسی ها رقص چوبی)گروهی( زنان و 
مــردان قشقایی بسیار زیباست.  و اما 
چــای یک عنصر بسیار مهم در زندگی 

قشقایی هاست و به نوشیدن آن علاقه بسیار دارند، آنقدر كه فرزندان خود را از 
كودكی به نوشیدن آن عادت می دهند. كشیدن قلیان هم میان آنها رایج است. 
مردم ایل فرمان گزار و مطیع دستور خان های خود هستند و هیچ قانونی را بالاتر 
از فرمان خان خود نمی دانند. این ارزش و احترام به قدری است كه آرامگاه سران 
ایل به ویژه برخی خان ها در دامنه های باصفا با سنگ و شیروانی به سبک مزار 
حافظ ساخته شده و رهگذران را به خود جلب می كند. گورستان های قشقایی 
هــم در ســر راه كــوچ ایــل فــرار گرفته تــا هنگام كــوچ بتوانند بــرای مــردگــان خود 

فاتحه ای بخوانند.

یون فراتر از  قاب تلویز

درباره عشایر قشقاییبه صرف دریاچه و چشمه 

قشقایی های عشق چاییک سرپناه باصفا

ــاه مــا در یــكــی از همین  اقــامــت كــوت
چادرهای عشایری است؛ عشایر ایل 
چهارمحال وبختیاری؛  در  قشقایی 
استانی كه هنوز برای گردشگر ایرانی، 
استان غریبی اســت. غریب در عین 

حال نادیده و بكر...
ــان  ــ ــتـ ــ ــعــــت اسـ ــ ــی ــ ــب از طــ ــر  ــ ــرتـ ــ ــكـ ــ بـ

چهارمحال وبختیاری اما زندگی ایل قشقایی اســت؛ به رویــا می ماند؛ رویای 
 ، زنــدگــی و هــمــراه شــدن بــا ایــل در ییلاق و قــشــلاق، خوابیدن در سیاه چادر
 ، ، درست كردن كشک و ماست و... رویاهایی زیبا و بكر و دور دوشیدن شیر

اما دست یافتنی.
چوپان در حصار آغل ایستاده و هی می كند. آغل پر شده از چشم هایی كه به 
در خیره مانده اند. زن و مرد مقابل ورودی آغل نشسته اند و دیگچه ای مقابل 
هركدام قرار دارد. هر بار دو چشم سیاه؛ دو گوسفند بیرون می آیند. دستان 
مرد فرز و چابک است و دستان زن با عطوفت مادرانه ای شیر می دوشد. این، 
تصویر بخشی از زندگی بكر و اصیل عشایر ایران است؛ اصالتی كه امروز آن را 
بیشتر می توان در دو كمپ عشایری این سرزمین مشاهده و تجربه كرد كه 
هر دو در منطقه زاگرس با عنوان راهنمای عشایری فعالیت می كنند. بهمن 
مردانلو در منطقه شیراز و مجید علیخانی در چهارمحال وبختیاری كه هردو 
از عشایر قشقایی هستند، توانسته اند پای گردشگران خارجی و ایرانی را به 
كمپ عشایری باز و فرصت زیست در طبیعت را در قالب تورهای تجربه گرا 
فــراهــم كنند. مشاهده و مشاركت در بخش های مختلف زنــدگــی عشایر 
همچون پخت نــان، آمــاده ســازی كشک و مــاســت، آشنا شــدن بــا گیاهان، 
تماشای شب های پرستاره و شناخت این سبک از زندگی در كوه های سبز 
كوه بروجن در چهارمحال وبختیاری و دشت ها و دامنه های زاگرس در شیراز 
بخشی از تجربه های یک گردشگر است كه به ابتكار مردانلو و علیخانی برای 

گردشگران داخلی و خارجی فراهم شده است.

 فرصت لمس یک رویا 

ــا در یـــكـــی از روزهـــــــای  ــ مـ
ــن زیــبــای امــســال،  ــروردیـ فـ
ــادر  ــ ــ ــاه چ ــ ــ ــی ــ ــ ــان س ــ ــمـ ــ ــهـ ــ مـ
گــــــــردشــــــــگــــــــری مـــجـــیـــد 
مــنــطــقــه  در  عـــلـــیـــخـــانـــی 
ــده ســبــزكــوه  ــت شـ ــاظـ ــفـ حـ
ــروجـــن  ــان بـ ــتـ ــرسـ ــهـ در شـ

چهارمحال وبختیاری شدیم. فروردین امسال گرچه بــرای گردشگری 
ایــران حــال وهــوای نــوروزی نداشت، امــا بــرای علیخانی كه قریب چهار 
سال تلاش كرده بود تا بتواند مجوز كمپ گردشگری عشایری سبزكوه 
را بگیرد، به معنای آغــاز یک راه پرامید بــود. ایــن عشایرزاده از طایفه 
لركی ایل قشقایی ساكن در منطقه عشایرنشین سبزكوه در بخش 
ــت. او یكی از مــعــدود جوانانی است  گندمان شهرستان بــروجــن اس
كه با وجــود دارا بــودن مــدرک تحصیلی مهندسی و امكان اشتغال، در 
سن 28سالگی بازهم با كــوچ همراه اســت. علیخانی می خواهد راوی 
قصه عشایر باشد. بــرای همین در كنار زیست عشایری، سیاه چادر 
گردشگری برپا كــرده تا سبک زندگی خانواده و اجــداد خود را به مردم 
و علاقه مندان ایــران و جهان نشان دهد و از این مسیر باعث حفظ و 
بقای آن شود. برای رسیدن به كمپ عشایری سبزكوه باید تا شهرستان 
بروجن در استان چهارمحال وبختیاری رفت و در مسیر جاده لردگان 
به محدوده روستای سرپیر رسید. در ایــن میان گردشگران فرصت 
دارنــد از كنار تــالاب گندمان كه یكی از زیستگاه های پرندگان است و 
فرصت خوبی برای پرنده نگری و بازدید از منطقه، عبور كنند. البته بهتر 
است برنامه ریزی بــرای سفر به این خطه زیبا را به بهار موكول كنید، 
زیرا سبزكوه بختیاری ییلاق عشایر قشقایی است كه از اردیبهشت تا 
ابتدای مهرماه چادرهای خود را در آن برپا می كنند و روی باز خودشان و 

سیاه چادرهایشان به روی گردشگران باز است.
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